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 چكيده

علم و نیز کمک به توسعه و پویاایی   ی در علوم مختلف باعث سازماندهی هر چه بیشتر مباحثشناسروش
یل قواعد فقهیه در علم فقه، علم اصاو  و باه تبان آن در بدکاربرد و نقش بی  رغمیعل.  گرددمسائل آن می

ی در فقه ارائاه نگردیاده اساب. بناابرای ، انگاردانش حقوق، اما روش و سازوکاری مشخص برای قاعده
ی فقهی اسب تا به سازماندهی هر چه بیشاتر قواعاد فقهیاه و انگاری قاعدهشناسهدف ای  پژوهش، روش

پالایش ای  قواعد از مفاهیم مشابه کمک نموده و نیز الگویی برای اساتخرا  قواعاد فقهیاه ددیادی کاه 
ی ای  پژوهش که باا روش توصایفی هاافتهتاکنون تحب عنوان قاعده فقهی شناخته نشده، به دسب دهد. ی

که تبیی  و اثبات برخورداری یک قضیه فقهای از ساه امار باه عناوان  دهدتحلیلی سامان گرفته، نشان می
روشی برای استخرا  و معرفی یک قاعده فقهی از سوی فقیهان امامیه دنبا  شده اسب: )یک( کاربرد فقهی 

ی عام باشد که اداشت ، به ای  معنی که مثبب یا نافی حکم شرعی فرعی تکلیفی یا وضعی عام بوده یا گزاره
محمو  آن از فقه اسب، هر چند خودش یک حکم فقهی نباشد؛ )دو( اطاراد و گساتردگی ایا  قواعاد در 
دمین ابواب فقه یا ابواب متعدده از کتب مختلف فقهی یاا اباواب متعادده از یاک کتااب واحاد؛ و )ساه( 

.از مستندات فقهی کافی برخورداری
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 مقدمه

همواره تأثیر بسزایی در اجتهاد و استخراج احکام مختلف در سرتاسر مباحث   هاگرچه قواعد فقهی

فقهی داشته، اما تا کنون روش و الگویی برای اثبات قاعده بودن یک قضیه فقهی ارائه نشده است.  

انگاری در فقه از یک سازوکار و الگویی البته، این سخن به معنای عدم برخورداری فرآیند قاعده 

فقهیه در ضمن مباحث فقهی و اصولی یا در  از قواعد  فقها در هنگام بحث  مشخص نیست، بلکه 

اند. استخراج و تبیین این الگو ای تبعیت نمودهقالب کتب قواعد فقهیه همواره از یک الگوی نانوشته

فقیه می به دست  را  از سایر و روش، سازوکاری  را  فقهیه  قواعد  اولا،  بتواند  آن  به کمک  تا  دهد 

استخراج و  به  نیاز  ثانیا، در صورت  فقهی و قاعده اصولی تمییز داده،  عناوین مشابه مانند مسأله 

از  بتواند  سازوکاری  و  الگو  چنین  کمک  با  نوین،  فقهی  قاعده  عنوان  به  فقهی  قضیه  یک  اصطیاد 

 عهده چنین امر دشواری برآید.   

ای ترین چیزهایی که بر فقیه واجب بوده، تحقیق و بحث از قواعد فقهیه است که وسیله از مهم

برای وصول به بسیاری از احکام از ابتدا تا انتهای فقه بوده و فروعات مهمی در مباحث و ابواب 

شیرازی،   )مکارم  است  قواعد  این  بر  مبتنی  اهمیت 17.  ، ص1جق،  1411متعددی  بگوییم  اگر   .)

نکرده مبالغه  نیست  اصولیه  قواعد  در  بحث  از  کمتر  فقهیه  قواعد  از  قواعد بحث  اهمیت  زیرا  ایم، 

استنباط مجموعه  این قواعد در طریق  که  نهفته است  نکته  این  از احکام فقهی قرار اصولیه در  ای 

میمی فقیه  کمک  به  فقهی  احکام  تحصیل  در  نیز  فقهیه  قواعد  که  حالی  در  )گیرند،  ایروانی، آید 

(. با توجه به اینکه برخی از فقهاء بر استقلال این قواعد از مسائل علم  12-9ص.  ، ص1جق،  1426

فقه و علم اصول و لزوم تأسیس علم قواعد فقهیه به صورت مستقل تأکید دارند )مکارم شیرازی، 

(، تنقیح و تهذیب قواعد فقهیه بر اساس یک الگوی مشخص به استقلال هر 17.  ، ص1ج  ق،1411

چه بیشتر این قواعد از مباحث فقهی، اصولی و علوم دیگر کمک نموده و باعث ارائه و طرح علم 

 گردد. قواعد فقهیه به صورت مستقل و مجزا از علم فقه و علم اصول فقه می

ارزنده بسیار  اطلاعات  حاوی  شده  نگاشته  فقهیه  قواعد  پیرامون  که  علمی  ابعاد  آثار  در  ای 

)عاملی )شهید    اول  د یکتاب »القواعد و الفوائد« شه  عه،یش  یدر نزد علمامختلف این موضوع است.  

را بر    هیقواعد فقه  ،آن  است که مصنفِ  اثری  نترییمیکه مربوط به قرن هشتم است قدتا(  اول(، بی 
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ب اهل  مذهب  تدو  همی)عل  تیاساس  اس  نیالسلام(  در    پیش  .ت نموده  امامیه  فقیهان  اول،  شهید  از 

کتابهلاب . اندپرداخته  کلى   قواعد  ذکر  به  هاکتاب   مدخل  در  گاه   و   خود  اصولى  و  فقهى   هاىلاى 

الفروع« )حلبی )ابن   و  الأصول   علمى  إلى  النزوع  »غنیة  کتاب  در  زهره   بن  المکارم  ابو  نمونه،   براى

ق( 1407)حلی )محقق(،    «»المعتبر فی شرح المختصر  کتاب  در  حلى  محقق  یا  و  ق(1417زهره(،  

الشیعة«   »ذکرى  کتاب  در  اول  شهید  نیز خود  اول(،  و  )شهید  قواعد  ق(  1419)عاملی  از  تعدادى 

داده  هیفقه قرار  کتاب مورد بحث  مباحث  را در خلال  نیاز مجتهد  کتابى که مورد  اما نخستین  اند. 

عمده بخش  و  است  یافته  نگارش  »قواعد«  خاص  عنوان  فقه تحت  قواعد  بیان  به  آن  از  اى 

دارد،   گرانهمان  اختصاص  »القواعکتاب  است  دقدر  الفوائد«  تبو   . و  به  توجه  ب  بیبا  و   ان یمنظم 

اساس شروح و   نیقرار گرفت و بر هم  یمحافل علم  توجهخوب، کتاب »القواعد و الفوائد« مورد  

فقهاء ادامه   یاز سو  هیقواعد فقه  فیو تأل  فیتصن  زین  دیبعد از شه  بر آن نوشته شد.   یادی ز  یحواش

الفقه  یتعداد  .افت ی »القواعد  عنوان  با  ن  ای  ة«یکتاب  فقه«  نو  زی»قواعد   یمتعدد  سندگانیتوسط 

 ،ق(1416ی )فاضل لنکران  اللهتینوشته آ  ة«یبه »القواعد الفقه  توانی نمونه م  ی شده است. برا   فیتأل

 اشاره نمود.   ق(1406»قواعد فقه« محقق داماد )و    ق(1419ی )بجنورد  ،ق(1411ی )رازیمکارم ش

پرداخته آن  پیرامون  مباحث  و  فقهیه  قواعد  از  تعدادی  ذکر  به  کدام  هر  آثار  آثار این  بین  در  اند. 

می  است،  یافته  انتشار  مقاله  صورت  به  که  ) آکادمیکی  فدکی  صادقی  پژوهش  به  با 1395توان   )

عنوان »پژوهشی در قواعد فقهی قرآن و گستره آن« اشاره نمود. نویسنده این مقاله معتقد است که 

فقیهان اسلامی در استنباط احکام شرعی قرآن، افزون بر استناد به آیات مربوط به احکام خاص و 

ها اند و این تلاش جزیی، قواعد عام و کلی متعددی را نیز از قرآن استخراج و وارد حوزه فقه کرده

از یک سو همه قواعد عام و کلی  ارزشمند بوده و ثمرات فراوانی را در پی داشته است،  هرچند 

قرآن نیست و در قرآن آیات دیگری نیز وجود دارد که شاید به عنوان مستند قواعد فقهی جدید 

استفاده شود و از سویی، در حد ظرفیت این قواعد از آنها در فقه استفاده نشده است و موضوعات 

توان  حکم شرعی آنها را با استناد به این قواعد تبیین کرد. از دیگری نیز در فقه وجود دارد که می

این رو، در این پژوهش ضمن اشاره به ادله استخراج قواعد فقهی از قرآن کریم، برخی از قواعد  

توان حکم  توان آنها را از آیات قرآن استخراج نمود و نیز موضوعات دیگری که میجدیدی که می

شرعی آنها را با استناد به قواعد فقهی موجود تبیین کرد، با ارائه مستندات قرآنی آنها، بیان و ارائه 
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( عربیان  و  محمودیان  است.  تفاوت1395شده  »بررسی  عنوان  با  پژوهشی  در  نیز  مسائل (  های 

اند. های موجود میان این دو مفهوم پرداخته اصولی و قواعد فقهی از دیدگاه امامیه« به تبیین تفاوت

از نگاه ایشان، تفاوت میان این دو از چند جهت است؛ یکی به جهت تفاوت در دامنه شمول هر 

گیرد و مستقیما مربوط به افعال یک از آنها، به این صورت که مسأله اصولی کبرای قیاس قرار می

شود. همچنین، فایده و شود، در حالی که قاعده فقهی مستقیما به فعل مکلف مربوط میمکلفین نمی

نتیجه و  فایده  فقهیه  قاعده  اما  است  مجتهد  مختص  اصولی  قاعده  برای نتیجه  مشترک  نحو  به  اش 

مجتهد و مقلد قابل استفاده است. در نهایت اینکه، قاعده فقهی خودش مقصود بالأصالة است ولی 

 نیست.  هقاعده اصولی خودش مقصود بالأصال

ارزنده اطلاعات  آثار  این  پیداست،  مذکور  مطالب  از  مختلف چنانکه  ابعاد  در خصوص  را  ای 

می ارائه  فقیهان  توسط  احکام  استخراج  و  استنباط  فرآیند  در  آن  نقش  و  فقهیه  که قواعد  نمایند 

شناسی قواعد  ام. در این میان اما پژوهشی که به روشنگارنده در تحقیق خود از آنها استفاده نموده

انگاری یک قضیه فقهی ارائه دهد در فقهیه بپردازد و الگو و سازوکاری مشخص برای سیر قاعده 

به بدیع  و  نو  این جهت  از  پژوهش حاضر  و  نیست  میدسترس  عنوان رود.  شمار  با  تحقیقی  البته 

اهل تسنّن« »بررسی تطبیقی روش فقهای شیعه و  از دیدگاه  شناسی کشف و تأسیس قواعد فقهی 

مندی ( نگاشته شده که باوجود بهره1392)محمودآبادی، افسانه و کاظمی گل وردی، محمد رضا،  

»روش واژه  نتیجه از  این  به  و  پرداخته  فقهیه  قواعد  خاستگاه  مطالعه  به  اما  عنوان،  در  شناسی« 

رسیده است که فقهای مذاهب در کشف قواعد فقهیه، از همان منابعی که برای کشف مسائل فقهی 

اند و اگرچه دو مذهب امامیه و اهل تسنن دارای طرق مشترکی در این شود بهره جستهاستفاده می

-باشند، اما با یکدیگر اختلافاتی نیز دارند. همچنین، تحقیق دیگری نیز با عنوان »روش جهت می

( نگاشته شده که این پژوهش نیز بیشتر 1387شناسی کشف قواعد فقهی در فقه امامیه« )وزیری،  

به بررسی خاستگاه و منابع و مصادر کشف و استخراج قواعد فقهیه پرداخته و این منابع را به سه 

دسته اصلی: منابع مبتنی بر لفظ، منابع غیر لفظی )لبی( و منابع و مصادر فرعی تقسیم نموده است.  

رو این  از  است.  فقهیه  قواعد  مصادر  و  منابع  بررسی  نیز  مذکور  پژوهش  مسأله  تحقیق بنابراین،   ،

انگاری فقهی، ضمن بررسی وجه تمایز این مفهوم رو با هدف ارائه روش و الگویی برای قاعدهپیش

با مسأله فقهی و قاعده اصولی و نیز ذکر مصادر و منابع قواعد فقهیه، به معرفی و استخراج روش 
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انگاری فقهی به عنوان فرآیند تکوین این قواعد بر اساس کتب قواعد فقهیه اقدام نموده و این قاعده

تحقیق نوع  از  تحقیق  است.  داده  قرار  مداقه  مورد  را  سازوکار  و  توصیفی  روش  اکتشافی   –های 

آوری اطلاعات گیری شده است. در جمعاست و از روش توصیف و تحلیل با مراجعه به اسناد بهره 

 ای موجود استفاده شده است. از منابع کتابخانه

 شناسی قاعده فقهی  . مفهوم1

 قاعده  فیتعر  .1.1

ن رفتن یکه با از ب  یاست، به طور  یزیه هر چیاساس و پا   یشه »قعد« به معنایقاعده در لغت از ر

پا  و  شیاساس  آن  نیه،  ب یء  از  میز  منظور  ابن  برود؛  القَواعِدُ: ینوین  و  الأُسِّ،  أَصلُ  »القاعِدَةِ:  سد: 

؛ و «الْقَواعِدَ مِنَ الْبَیْتِ وَ إِسْماعِیلُ  وَ إِذْ یَرْفَعُ إِبْراهِیمُ»الإِساسُ، و قواعِد البیت إِساسُه. و فی التنزیل:  

 ی؛ قال الزجاج: القَواعِدُ أَساطینُ البناء التی تَعْمِدُه؛ قاعده به معنا«الْقَواعِدِ  فَأَتَى اللَّهُ بُنْیانَهُمْ مِنَ»فیه:  

بن بیاصل و  فه آمده یه شرین اساس در آیآن است؛ بر هم  یهاهیت اساس و پا یان است و قواعد 

هاى آن خانه است »و در خاطر بیاور زمانى را که ابراهیم و اسماعیل به ساختن و بالا آوردن پایه

چن هم  و  پرداخته«  اینی)کعبه(  بر  خدا  فرمان  »پس  است  آمده  پایهن  از  تزویرشان  آن که  هاى 

پا قواعد،  است:  گفته  زجاج  دررسید«،  آن   ییها هیفروریزد  و  شده  بنا  آن  بر  ساختمان  که  است 

ان و یز قاعده را بنین  یحی. طر( 361، ص.  3ق، ج1414  ابن منظور،)  ه دارد«یساختمان بر آن تک

الأساس   یآن قرار گرفته است: »القواعد جمع القاعدة و ه  یداند که در بالایم  یزیچ  یستون برا 

ر آن یه کجاوه است که ز یپا   یهاقواعد هودج چوب(.  129، ص.  3، ج1375  طریحی،« )لما فوقه

پا  مثل  و  دارد  بنیقرار  و  )یه  بناهاست  فارس،  ان  اصفهانی، 109.  ص  ،5جق،  1404ابن  راغب  ؛ 

 . (228. ص  ،3ج، 1374

و    که انتفاء  یاست، به طور  شیء  یه برا یاساس و پا  یث لغت به معناین کلمه از حی ن، ا ی بنابرا 

ک علم با انتفاء ی ن اساس،  یگردد. بر همی ء مذکور می ن رفتن شیآن سبب انعدام و از ب  از بین رفتن

 . (8. ص ق، 1416لنکرانی، ) گرددیم یای که در آن علم موجود است منتفهیقواعد کل

ماد امور  در  آن که  بر  بن  یقاعده علاوه  برخ انیمانند  در  به کار گرفته شده،   یهای ساختمان 

، قواعد  یمانند قواعد اخلاق   ،استعمال شده استنیز  دارد    ییربنایو ز  یکه جنبه اساس  یامور معنو

گر یاز مسائل د  یاریکه حکم بس  ی هر علم  یادیبه مسائل بن  ی،. به طور کلی و قواعد علم  یاسلام
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و   9ص.  ص  ق، 1421، ند )مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامى یها توقف دارد، قواعد آن علم گوبه آن

ن ی بنا نهاده شود که ا  ییربنایمسائل ز  یک سری تواند بر  یم  یهر علم و دانش  ،ن اساس یبر هم.  (10

پا تک  یا ه یمسائل  مثابه  پا هیبه  و  م  یهاهیگاه  لحاظ  مذکور  کشاف   یتهانو  .شوندیعلم  در 

م مقصد  و  ضابطه  مسأله،  قانون،  اصل،  با  مترادف  را  قاعده  الفنون،  تهانوی، )  داندیاصطلاحات 

 . ( 1295. ص ، 2جم، 1996

 ه یفقه  قواعد فیتعر  .1.2

ق از جنبه  اعدهدر تعریف  از تعاریف به یکی  اتفاق نظری وجود ندارد و هر یک  های تمایز فقهی 

 سایر قواعد اشاره دارد. بعضی از این تعاریف عبارتند از:  ازقاعده فقهی 

إنها قواعد تقع فی طریق استفادة الأحکام الشرعیة الإلهیة و لا یکون ذلک من باب الاستنباط ».  1

فقهی قواعد  التطبیق؛  باب  من  بل  التوسیط  احکام   هستندقواعدی    هو  آوردن  دست  به  راه  در  که 

می واقع  الهی  این  شرعی  ولی  تطبیق   وقوعشوند،  باب  از  بلکه  نبوده  توسیط  و  استنباط  باب  از 

 . ( 8. ص  ،1جق، 1417خویی، )« است

أصول فقهیة کلیة فی نصوص موجزة دستوریة تتضمن أحکاما تشریعیة عامة فی الحوادث التی  ».  2

های کوتاه و اساسی که شامل ا؛ قواعد فقهی، اصول فقهی کلی است با عبارتهتدخل تحت موضوع

ق، 1418الزرقاء،  )  «ها داخل استشود احکام تشریعی عام را در حوادثی که در موضوعات آن می

 . ( 965.  ص ،2ج

نفسه . قاعده به حسب اصطلاح فقهی عبارت است از اصل کلی که از ادله شرعی ثابت شده و به 3

به مانند انطباق کلی طبیعی بر مصادیق خود. برای مثال،    ، آن هم گرددبر مصادیق خود منطبق می

ق، ص.  1421)مصطفوی،    گردد.قاعده طهارت بر هر موردی که در طهارتش شک باشد منطبق می

9) 

شوند و به یک  های بسیار کلی هستند که منشأ استنباط قوانین محدودتر می. قواعد فقه، فرمول4

می قرار  متعدد  و  مختلف  قوانین  مبنای  بلکه  ندارند،  اختصاص  ویژه  اعتبار، مورد  یک  به  گیرند. 

وجوه  و  هستند  فقه  اصول  علم  مسائل  از  دیگر،  اعتباری  به  و  فقه  مسائل  از  بخشی  فقه  قواعد 

شود؛ بدین توضیح که با مسائل هایی نیز بین آنها مشاهده میمشترکی با هر دو دارند، ولی تفاوت

استنباط و  وسیله  و  واسطه  فقط  که  نیستند  چنان  فقهی  قواعد  که  دارند  را  تفاوت  این  اصول  علم 
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اعتبار، خودشان   به یک  فقهی  قواعد  که  گردند، چرا  احکام  واسطه  «احکام»کشف  نه  ای هستند، 

لا ضرر و لا »برای کشف، در حالی که مسائل علم اصول چنین وصفی دارند. برای مثال، قاعده  

یا    «ضرار و  دیگری،  به  زیان  و  ایراد ضرر  آن،  موجب  به  که  است  شرعی  احکام » خود حکمی 

گردد، ولی ی متعددی از فقیه صادر میا نفی شده است. هر چند بر مبنای این قاعده، فتاو  «ضرری

این نکته بدان معنا نیست که قاعده مزبور، وسیله و ابزار و به عبارت دیگر، دستور و طریق کشف 

علم اصول روش کشف و استنباط احکام شرعی »توان گفت:  حکم شرعی باشد. به دیگر سخن، می

است، ولی قواعد فقه، نهادها و بنیادهای کلی فقهی هستند که با توجه به کلیت و شمول خود، فقیه 

. از طرفی، قواعد فقه با مسائل فقه این تفاوت را دارند  «کندها استفاده میدر موارد مختلف از آن

که عام و شامل هستند، نه خاص و موردی. به طور مثال، فرق است میان قاعده لا ضرر که یک  

گوید: هر گاه چاه منزل کسی به دیگری خسارت وارد سازد، حکم کلی است با این مسأله که می

   .(  3و  2. ص  ،1ج ق،1406، )محقق داماد بر آید همالک چاه باید از عهده جبران خسارت وارد

می  جریان  مختلفی  ابواب  در  که  است  فقهی  عام  احکام  فقهیه  قواعد  کلی،  طور  این  یبه  ابند. 

 فقه هستند، از این جهت که: علم قواعد در واقع به مثابه برزخ بین علم اصول و  

. یا مختص به چند باب فقه بوده نه همه ابواب فقه، مانند قاعده طهارت که تنها در ابواب طهارت 1

ما »شود، و قاعده  که تنها در ابواب صلات جاری می  «لا تعاد»شود و قاعده  و نجاست جاری می

 ابد. یکه در ابواب معاملات به معنای اخص جریان می  «لا یضمن

می2 فقه  ابواب  تمام  شامل  اگرچه  یا  مانند  .  است،  خارجی  معین  موضوعات  به  مختص  اما  شود 

ضرر»قاعده   حرج»و    «لا  می  «لا  پیدا  جریان  فقه  ابواب  تمام  یا  بیشتر  در  اگرچه  اما که  کنند، 

 (. 20، ص. 1ق، ج1411)مکارم شیرازی،   مختص به موضوعات ضرری و حرجی هستند 

ب فقها  استقرای کلمات  از  بر اساس آنچه  از  دست میهبنابراین،  است  فقهیه عبارت  آید، قواعد 

آنچه مشتمل بر حکم فقهی عامی است که به یک باب معین از فقه اختصاص ندارد، بلکه تمام »

شود یا مسائل ابواب فقه یا بسیاری از مسائل مربوط به آن ابواب که در کتب متعدد فقهی بحث می

حجیت خبر  »یا    «حجیت بینه». برای مثال، قاعده  د«شوبسیاری از یک کتاب واحد را شامل می

ابواب فقه می  «واحد ابواب عبادات و معاملات را در بر در موضوعات شامل جمیع  گردد و تمام 

تنها در ابواب مربوط به معاملات   «ضمان ید» در معاملات یا قاعده    «أصالت لزوم»گیرد. قاعده  می
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المدعی و » و یا قاعده    «طهارت»یا قاعده    «لا تعاد»شوند. همچنین قاعده  جاری می البینة علی 

ابند، مختص به باب یکه در ابواب صلات یا طهارت و یا قضاوت جریان می  «الیمین علی من أنکر

 (. 12و   11. ص  2)همان، ج خاصی از این سه کتاب نیستند

اما حقیقت آن است که مقید نمودن تعریف قواعد فقهیه به »اثبات یا نفی حکم شرعی« باعث  

گردد که همواره به عنوان یک قاعده فقهی مورد بحث قرار گرفته، خروج بسیاری از قواعدی می

می نظر  به  آنچه صحیح  رو،  این  از  نیستند.  شرعی  نافی حکم  یا  مثبت  در اما  که  است  این  رسد 

ای که محمول آن یک حکم  تعریف قواعد فقهیه گفته شود: »قاعده فقهی عبارت است از هر گزاره 

انتزاع شده از حکم فقهی است یا از فقه باشد، هر چند خودش یک حکم فقهی نباشد«.  فقهی یا 

 گیرد: این تعریف موارد ذیل را دربر می

 قاعده لا تعاد که حکم فقهی عام است؛  •

 قاعده ححیت بینه که از حکم فقهی عام است؛  •

 قاعده لا ضرر که بر اساس برخی مبانی حکم فقهی نیست، ولی به هر حال از فقه است؛  •

الإباحة بر اساس دیدگاه • الحلیة و  اباحه را حکم مستقلی نمیاصالة  -هایی که حلیت و 

 دانند. دانند، بلکه نفی احکام چهارگانه دیگر می

توان بین قواعد اصولی و قواعد فقهیه گسست افکند، چون مسأله اصولی نه به این ترتیب می 

می شمرده  فقه  از  نه  و  است  شده  انتزاع  فقهی  حکم  از  نه  و  است  فقهی  صرفا حکم  بلکه  شود، 

 (. 349، ص. 1395منظور ثبوت حکم شرعی برای موضوع است )علیدوست، ای بهواسطه 

حکم فقهی عامی است یا    باید گفت که قاعده فقهی  اعده فقهیقبندی تعریف  در جمعبنابراین،  

که به یک باب معین از فقه اختصاص ندارد، بلکه تمام ابواب فقه یا بسیاری از مسائل مربوط به آن 

د، شو شود یا مسائل بسیاری از یک کتاب واحد را شامل میابواب که در کتب متعدد فقهی بحث می

است که محمول آن از فقه باشد، هر چند خودش یک حکم فقهی   با ویژگی مذکور   عام  اییا گزاره 

 .نباشد

 انگاری . مصادر و منابع قاعده2

شناخت منابع قواعد فقهیه ما را براى استخراج و کشف قواعد نوین توانا ساخته و با شیوه به دست 

سازد. براى شناخت منابع و مصادر قواعد فقهیه، توجه به ماهیت آمدن قواعد فقهیه متداول آشنا مى
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آن و تفاوتش با مسأله فقهى امرى ضرورى است. اساسا قاعدة فقهى داراى دو عنصر است که در 

با  فقهیه  قواعد  در  که  این  اول  است:  متفاوت  آن  با  دیگرى  در  و  مشترک  فقهى  مسأله  با  یکى 

از کلیت و  این موضوع  نیازمند به حکم مناسب است، دوم آن که  موضوعى رو به رو هستیم که 

اما در مسأله فقهى، موضوعى جزئى وجود دارد که حکم خاص خود را   است،  برخوردار  شمول 

کند. از جهت عنصر اول، منابع قاعده فقهى با مسأله فقهى تفاوتى ندارد و به طور جست و جو مى

شود. اما از نقطه نظر دوم که از کلى منابع آن کتاب، سنت، اجماع و عقل در فقه شیعه محسوب مى

ویژگى و  متفاوت مختصات  فقهى  مسأله  از  تا حدودى  فقهیه  قواعد  منابع  است،  فقهى  قاعده  هاى 

اى براى گر سخن، افزون بر رجوع به منابع مذکور ما نیازمند به مکانیزم و شیوة ویژهشود؛ به دیمى

 (. 28ق، ص. 1421، مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامىدرک و کشف قاعده فقهى هستیم )

مرکز مطالعات و ؛  23ق، ص.  1416طور کلی، منابع قواعد فقهیه از قرار زیر است )لنکرانی،  به

 (: 30-28، ص. ق1421تحقیقات اسلامى، 

و ادله احکام   قواعد فقهیه همان مصدر مسائل فقهیهبخشی از  مصدر  . نفس مصدر مسائل فقهیه:  1

شود، مانند قاعده باشد؛ به این صورت که بعضی از این قواعد از قرآن کریم استخراج میمی  شرعیه

 بعضی از سنت و بعضی نیز از اجماع و عقل.   «،احسان»و قاعده  «نفی سبیل»و  «لاحرج»

اصولی:2 قواعد  مشروعیت   .  قاعده  مثلا  است؛  اصولیه  قواعد  از  مستفاد  فقهی  قاعده  نیز  گاهی 

 آید.  عبادات صبی از بحث اصولیِ »الأمر بالأمر هل هو أمر بذلک الشیء أم لا؟« به دست می

در حالی   شودقاعده »العلل الشرعیة معرفات« به عنوان یک قاعده فقهی تعبیر می. مذاق شرع:  3

قواعدی   چنین  دلیل  ظاهرا  ندارد.  فقهی  بر حکم شرعی  تطبیقی  دلالت   را   آنها  اینکه  بر  بنا  –که 

 قواعدی  درواقع  قواعد  این  و  است  مختلف  موارد  در  شرعی  مذاق  استقصای   -بدانیم  فقهی  ایقاعده

 . ندارد دلالت آنها بر معینی نقلی دلیل که بوده اصطیادی

فقهیه:4 قواعد  سایر  مثلا   .  است.  فقهیه  قواعد  سایر  دیگر،  فقهیه  قواعد  از  بعضی  مصدر  و  منشأ 

 گیرد. نشأت می «ضمان ید» و قاعده  «اقدام» قاعده »ما یضمن« از قاعده 

کلامی:5 قواعد  می  .  استفاده  کلامی  قواعد  برخی  از  فقهیه  قواعد  از  بعضی  نیز  مثلا گاهی  شود. 

در صورتی که به عنوان یک قاعده فقهی لحاظ شود   -قاعده »الأحکام تابعة للمصالح و المفاسد«  

  .شودمی استفاده بالأغراض«  معلّلة تعالی و  تبارک الله  »أفعال قاعده از –
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عقلائیه:6 سیره  قاعده   .  مبناى  عقلائیه  سیرة  نیز  مواردى  به در  »اذن  قاعدة  مانند  است،  فقهى  اى 

 باشد. چنان که مبناى قاعده »احترام مال مسلم« سیرة متشرعه مى ء اذن به لوازم آن است«؛ همشى

 گاهى نیز تنقیح مناط قطعى ملاک قاعده است، مانند قاعدة »نفى سبیل«. . تنقیح مناط قطعى:7

 همانند قاعدة »اشتراک احکام« که از ارتکاز متشرعه به دست آمده است.. ارتكاز متشرعه: 8

شود اما نه به عنوان یک قاعده فقهی، بلکه به می  بحث  قواعد  برخی  از  فقه  در  گاهی  طرفی،  از

قاعده که عنوان  مرجوح«  ترجیح  »قبح  قاعده  مانند  است،  انتفاع  قابل  علوم  تمام  در  که  کلی  ای 

 ای عقلی است. قاعده

 . جایگاه قواعد فقهیه در فرایند استنباط احکام3

ویژه بسیار  جایگاه  از  فقهیه  از قواعد  جایگاه  این  تبیین  است.  برخوردار  احکام  استنباط  در  ای 

 :گرددمیمیسّر  ذیلرهگذر توجه به نکات 

از .  1 جلوگیری  باعث  واحد  ذیل حکمی  در  پراکنده  و  جزئی  احکام  کردن  جمع  با  فقهیه  قواعد 

کاهش حجم  و  استنباط  فرایند  در  دقت  افزایش  و موجب  همسان شده  مسائل  از  بسیاری  تکرار 

 (. 344  ، ص.1395 شود )علیدوست،آثار فقهی می

ای از احکام فقهی قرار . اهمیت قواعد اصولیه در این نهفته است که در طریق استنباط مجموعه2

آید. برای مثال، هر گیرد، در حالی که قواعد فقهیه نیز در تحصیل احکام فقهی به کمک فقیه میمی

خواند، یا به کند، یا بدون وضو نماز می را در نماز فراموش می   گاه نمازگزار قرائت فاتحه و سوره

شود که در حال خواندن گردد یا مشخص میکند آنگاه فسق آن شخص آشکار میشخصی اقتدا می

تواند از طریق قاعده »لا تعاد« حکم نماز او را به دست نافله بوده است، در این شرایط فقیه می

آورد، زیرا قاعده مذکور بر این مطلب دلالت دارد که هر گاه به یکی از امور پنجگانه مذکور در 

بر .  قاعده اخلالی وارد گردد، واجب است نماز اعاده شود، اما اخلال به غیر آن مثبت اعاده نیست

اساس، می )ایروانی، همین  آورد  به دست  قاعده مذکور  به کمک  را  دیگر  احکام  از  بسیاری  توان 

 (. 12  تا 9 .ص  ،1ق، ج1426

ممکن نیست. چگونه ممکن است فقیه از   قواعد فقهیهجزم پیدا کردن به بسیاری از احکام بدون    .3

بی کند  بحث  معاملات  و  عبادات  ابواب  در  فقه  مسائل  از  قاعده بسیاری  جریان  موارد  بر  آنکه 
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آنکه تفاوت بین لاحرج، صحت، ضمان ید، لا ضرر، عدم ضمان امین و مانند آن اشراف داشته و بی

ها نسبت به امارات و اصول و سایر ادله را بداند؟! )مکارم موارد جریان این قواعد و موقعیت آن

 (. 12. ص  ،2ق، ج1411شیرازی، 

مرکز مطالعات و )گردد  می  محسوب  نیز  مستحدثه  مسائل  در   استنباط  منابع  از  یکی  قواعد،  . این4

 . (31 . ص ق، 1421، تحقیقات اسلامى

طور ناخواسته  انگاری و تسلط بر قواعد فقهیه، فقیه در فرایند استنباط به. با کشف ملاک قاعده5

شود. توضیح آنکه؛ قیاس اهل سنت بدین صورت است که حکمی از موضوع خود دچار قیاس نمی

این رو، شباهت تسرّی داده و به سایر موضوعات مشابهی که منصوص نیست کشیده می شود، از 

فقهیه و قیاس وجود دارد. بر همین اساس، سید مرتضی کسانی مثل  بین اصطیاد قواعد  آشکاری 

اما در حقیقت این دو .  گرایی متهم نموده است یونس بن عبدالرحمن و فضل بن شاذان را به قیاس 

خُرد  نصوص  از  ظهور  حجیت  ضوابط  بر  تکیه  با  یا  مصطاده  قواعد  که  چرا  دارند،  تفاوت  شیوه 

شود. بنابراین،  صورت قطعی ملاکش کشف میشوند یا با تکیه بر قواعد حجیت قطع به استظهار می

رسد، تفاوت کافی نیز با یکدیگر گرایی با وجود شباهتی که در ابتدا به نظر میگرایی و قیاسقاعده

 (. 362و  361. ، ص 1395دارند )علیدوست،  

اما دهد،  الشرایع« بنیاد احکام و قواعد شرعی را تشکیل میالشریعه« و »علل. هر چند »مقاصد6

شوند؛ چون مقاصد و علل شرایع باید توجه داشت که جزو شریعت )به معنای اخص( محسوب نمی

گیرند. نتیجه این تفکیک ضرور آن در یک سو و خود احکام و شریعت در سوی دیگری قرار می

ادله بیاناست که  ادلهای که  از  بیانکننده مقاصد و علل هستند،  -کننده احکام محسوب میای که 

شوند، تفکیک خواهند شد و فقیه از خلط بین این دو طایفه از ادله )که موجب وقوع در مغالطه 

شناختی اجتهاد تفکیک مقاصد شریعت از ترین لوازم روشماند. از مهمشود( در امان میفقهی می

کننده مقاصد  احکام و قواعد فقهی و گسست ادله مقاصد از ادله احکام و قواعد است. نصوص بیان

توان به خود آنها کننده احکام کاربرد ارزشمندی دارند؛ نمیعنوان مفسر ادله بیانهر چند گاهی به

در استنباط احکام استناد کرد. غفلت از این نکته گاه موجب اصدار فتاوایی شده است که در بازار 

 ( 351و  350 ص. ،1395، همان فقاهت ارزش کافی ندارند )
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شود که در این صورت دلیل مقدم  . گاهی در فرایند استنباط، میان ادله و اصول تعارض واقع می 7

یک گزاره در این    انگاریقاعده ثمره  گردد. با توجه به ماهیت فقهی و دلیل بودن قواعد فقهیه،  می

نشان می را  نیز خود  بحث  ساحت  اتمام  از  بعد  انصاری  نمونه، شیخ  برای  اشتغال،  دهد.  و  برائت 

 ق،1433  متعرض بحث دیگری تحت عنوان »خاتمة فیما یعتبر فی العمل بالأصل« )شیخ انصاری،

گردد که مجتهد از کند که اصل برائت تنها زمانی جاری میشیخ ذکر می  شود.( می405  .ص   ،3ج

آنگاه می مأیوس شود،  دلیل  به  یافتن  به دست  تا جایی که نسبت  کند  اجتهادی فحص  تواند  ادله 

تواند اصل مذکور را جاری کند، اصل برائت را جاری کند، در غیر این صورت، قبل از فحص نمی

گوید: »از جمله رسد که میدهد تا به نقل دیدگاه فاضل تونی میسپس به تدریج بحث را ادامه می

برائت این است که مورد مشمول قاعده لا ضرر نباشد« ، اگرچه در ادامه به شرایط جریان قاعده 

می وارد  ایراد  ایروانی،  455.  ص  همان،)  کنداین سخن  است   ؛(11  .، ص 1ج ق،  1426؛  همچنین 

 تقدم امثال قاعده ید، فراغ و تجاوز بر استصحاب.  

 قضیه. باتوجه به برخورداری قاعده فقهی از عنصر عمومیت و شمولیت، در صورت تعارض یک  8

توان قاعده را با آن حکم  با یک قاعده فقهی، این تعارض غیرمستقر خواهد بود و می  خاص  هیقف

 خاص تخصیص زد.  

. قاعده فقهی بودن یا قاعده اصولی بودن یا غیر آن همچنین در بحث مثبتات اصول و امارات نیز 9

دهد؛ زیرا مشهور اصولیون، مثبتات اصول را حجت ندانسته، اما مثبتات امارات را خود را نشان می

 اند.   حجت دانسته

 

 مفاهیم مشابهتمایز قاعده فقهی با  .4

 به دلیل قرابت معنایی قاعده فقهی با مفاهیمی چون ضابط فقهی، مسأله فقهی، نظریه فقهی و قاعده

تشابه   اصولی، تعریف، تشخیص مصادیق و موارد کاربرد آن مورد بحث و چالش قرار گرفته است.

گر معرفی یشود که گاهی مفهومی به جای مفهوم دباعث می  مذکورو نزدیکی این مفهوم با مفاهیم  

گردد، یا مصداقی به جای آنکه مثلا ذیل مفهوم مسأله اصولی قرار گیرد، تحت عنوان قاعده فقهیه 

اند )مکارم شیرازی، لحاظ گردد، تا آنجا که قواعد فقهیه را برزخ میان علم فقه و علم اصول دانسته

با سایر ود و ثغور قاعده فقهی و وجه تمایز آن  (. از این رو، لازم است حد23.  ص  1ق، ج1411
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 مورد مداقه قرار گیرد. مشابهمفاهیم 

   یفقه ضابط  با  یفقه قاعده  ز یتما .4.1

 (: 12تا   10. ق، ص 1416تفاوت میان قاعده فقهی و ضابط فقهی از دو جهت است )لنکرانی، 

. ضابط فقهی بر خلاف قاعده فقهی لازم نیست که مستند به شارع و از او اخذ شده باشد، بلکه 1

 بسیاری از ضوابطی که در فقه مذکور است از عرف اخذ شده است. 

فقط در دایره ذکر ملاک و شرایط موضوع یا متعلق است، در حالی که قاعده فقهی فقهی  . ضابط  2

درصدد بیان موضوع یا متعلق حکم نبوده بلکه یا درصدد بیان حکم کلی است یا بیان ملاک کلی 

با احکام نه موضوعات  است که نمونه،  برای    .مرتبط  این  فقها معتقدند که ضابط در صحت شرط 

مخالف با قرآن و سنت نباشد. این عدم مخالفت، ملاک و ضابطی برای صحت شرط است نه قاعده 

در ضابط مثلی و   همچنین،  فقهی، حال آنکه در همین جا، »المؤمنون عند شروطهم« قاعده است.

قیمی در بحث ضمان اختلاف واقع شده است. مقصود از ضابط در این دو، بیان حقیقت مثلی بودن 

ای که در اینجا مطرح است لزوم و قیمی بودن و شرایط این دو نزد عرف یا شرع است، اما قاعده

 اداء با مثل در مثلی و با قیمتش در قیمی است. 

 یفقه  مسأله  با  یفقه قاعده  ز یتما .4.2

 دو تفاوت عمده میان قاعده فقهی و مسأله فقهی وجود دارد:

تر از موضوع مسأله فقهی است، بدین صورت که موضوع قاعده فقهی وسیع. تفاوت موضوعی:  1

توان قاعده را بر جمیع مسائل تطبیق نمود مسائل متعدد فقهی زیر مجموعه قاعده فقهی است و می

موضوع 5و    4.  ص  1ق، ج1419)بجنوردی،   ولی  است  فقهی خاص  مسأله  موضوع  بنابراین،   .)

قاعده فقهی عام است. مثلا قضیه »الصلاة واجبة« و »شرب الخمر محرم« مسأله فقهی است، زیرا 

قضیه نخست مختص به موضوع صلات و قضیه دوم مختص به موضوع شرب خمراست، اما قضیه  

»کل شیء لک طاهر حتی تعلم بأنه نجس« قاعده فقهی است، از آن جهت که موضوعش عام است 

 (. 15. ص  ،1ق، ج1426شود )ایروانی، و شامل موضوعات متعددی می

تردید افراد بسیاری مندرج در قاعده و مسأله فقهی می بی  . تفاوت از نظر شمول نوعی و فردی:2

شود شود اما افراد تحت پوشش قاعده، انواع و اصناف بوده و جزئیاتی که در تعریف قاعده اخذ می
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افراد شخصی و مصادیق  فقهی  افراد زیرمجموعه مسأله  جزئیات اضافی نوعی است، در حالی که 

 (. 113و   112.  ق، ص1421باشد )مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامى، عینی می

 یفقه  هینظر  با  یفقه  قاعده  ز یتما  .4.3

در  است که  فقهی  ابواب مختلف  در  رایج  از موضوعات  بعضی  با  مرتبط  مباحث  فقهی  نظریه عام 

بسیاری از فروعات پراکنده دخالت دارد و به مثابه مبنا و اساسی برای مباحث دیگر هستند، مانند  

بحث از عرف و تعریف و محدوده کاربرد آن در احکام و نیز بحث از حکم و حقیقت و اقسام آن.  

پراکنده قضایای  شامل  فقهی  نظریه  نمیبنابراین،  واحد  قضیه  یک  به  محدود  و  است  بر ای  باشد، 

با توجه به آنچه گفته شد، باید تصدیق کرد   (.14و    13.  ق، ص 1416خلاف قاعده فقهیه )لنکرانی،  

ها فقط آن چیزی است که فقیهان با ملاحظه موارد متعدد به برخی از قواعد فقهی را که محتوای آن

اند و به این دلیل زیربنای مسائل و منشأ استنباط فروع و احکام عنوان وجه مشترک استنباط کرده

گاهی نظریه   (.4.  ص   ،1ق، ج1406داماد،  )محقق  توان جزء نظریات عام محسوب کردنیستند، می

باشد، مثلا نظریه عرف مشتمل بر قاعده »العادة محکمة« و عام فقهی شامل چند قاعده فقهی می

 (. 14. ق، ص 1416قاعده »استعمال الناس حجة یجب العمل به« است )لنکرانی، 

 یاصول قاعده  با  یفقه  قاعده  ز یتما  .4.4

بدیهی است که برای به دست آوردن احکام مسائل جزئی شرعی، هم به قواعد فقهی نیاز است و 

اصولی  قواعد  به  دارند1هم  یکدیگر  به  بیشتری  شباهت  قواعد  از  دسته  دو  این  نظر  این  از  و   ،. 

 رامون تمایز قاعده فقهی با قاعده اصولی چند وجه ذکر گردیده است: یپ

 نیمکلف  تمام ای  مجتهد  یبرا  یسودمند .4.4.1

آید آن است که نتیجه ( به دست می19.  ص  3، جق1433انصاری،  شیخآنچه از کلمات شیخ اعظم )

مسأله اصولی فقط برای مجتهد نافع است برخلاف قاعده فقهی که هم برای مجتهد و هم مقلد نافع 

بین مجتهد و مقلد مشترک است ولی تطبیق  به عبارت دیگر، إعمال و اجرای قاعده فقهی  است. 

دهد و به او میقاعده اصولی ویژه مجتهد است. مثلا مجتهد کبرای قاعده »طهارت« را به عامی می

 
 (.16 ص  ةیالفقه  القواعدی ف ةی دیتمه دروس) اندرفته کار به  معنا  کی بهی اصول  مسأله  وی اصول قاعده.  1
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این مورد یا آن مورد مشکوک اینکه  اما  گوید: هر چیزی که در نجاستش شک بود طاهر است، 

 (.  15تا  13. ص  ،1ق، ج1426النجاسة است و طاهر، تعیینش بر عهده عامی است )ایروانی، 

 بر این وجه چند اشکال وارد است: 

. تطبیق بعضی از قواعد فقهیه مانند جریان قاعده طهارت در شبهات حکمیه و لا ضرر و لا 1

 (.  همانتعاد از عهده عامی خارج است ) 

نشده 2 اخذ  مجتهد  آن  موضوع  در  و  شده  حقیقیه جعل  قضیه  به صورت  نیز  اصولی  قواعد   .

است. البته گاهی در موضوع آن قید فحص از حاکم یا مخصص یا معارض قاعده اصولی اخذ می

شود که مختص به مجتهد شود، بلکه مقلد نیز گاهی قاعده اصولی را شود، اما این قید باعث نمی

دهد، چنانکه در قاعده منجزیت علم اجمالی به تکالیف قبل از فحص یا برائت عقلیه و تطبیق می

 (. 21تا  18. ق، ص1408بلکه مطلق اصول و امارات اینگونه است )شاهرودی،  

   یجزئ  حکم ای  یکل  حکم  بر   اشتمال .4.4.2

ای است که بلاواسطه ربطی به عمل محقق نایینی ذکر نموده که قواعد اصولی متضمن احکام کلی

ندارد بر خلاف قاعده فقهی که اگرچه گاهی متضمن حکم کلی است اما صلاحیت استفاده احکام 

جزئی از آن در موارد جزئی وجود دارد. مثلا قاعده »ما یضمن« صلاحیت استفاده ضمان از آن در 

 (. 19. ص  ،1، ج1376بیع شخصی معین فاسد وجود دارد )نایینی، 

به عبارت دیگر، فرق بین این دو از باب فرق بین کلی بودن به معنای عدم تعلق بلاواسطه به 

عمل و جزئی بودن به معنای تعلق داشتن بلاواسطه به عمل است؛ بدین صورت که از خلال تطبیق 

به دست می احکام جزئی  فقهی  قاعده قاعده  تطبیق  با  مثلا  کلی.  احکام  اصولی  قاعده  از  اما  آید 

شود که این آب طاهر است و آن غذا طاهر است، در حالی که »طهارت« بر موارد خود استفاده می

به دست می ثقه«  قاعده »حجیت خبر  تطبیق  که جوش از خلال  زمانی  کلی  عنبی  که عصیر  آید 

)مرکز مطالعات و تحقیقات  است  آن عصیر خاص حرام  یا  این عصیر  اینکه  نه  است،  بیاید حرام 

 (.  15تا   13.  ص  ،1ق، ج1426؛ ایروانی، 11.  ق، ص1421اسلامى، 

 بر این وجه نیز چند اشکال وارد است: 

می1 نتیجه  را  جزئی  فقط حکم  فقهی  قاعده  شد  گفته  اینکه  قاعده  .  زیرا  نیست،  دهد صحیح 
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با  فاسد  بیع  به  مقبوض  اثبات ضمان در مورد  مانند  کند،  اثبات  نیز  را  بسا حکمی کلی  فقهی چه 

طهارت خرگوش   اثبات  یا  بفاسده«  بصحیحه یضمن  »ما یضمن  طهارت یقاعده  قاعده  با  ا حدید 

 (. 15تا  13.  ص  ،1ق، ج1426)ایروانی، 

. اینکه گفته شد میزان در قاعده اصولی اثبات حکم کلی است نه جزئی نیز دقیق نیست، بلکه  2

مسائل  برخی  جزئی.  یا  باشد  کلی  حکم  خواه  است  حکمیه  شبهه  در  حکم  اثبات  آن  در  میزان 

)لنکرانی،  استصحاب  مانند  دارد،  آنها وجود  از  احکام جزئی  استفاده  که صلاحیت  هستند  اصولی 

(. بنابراین، آن چیزی که در اینجا معتبر است این است که منتج حکم در شبهه 17.  ق، ص 1416

 حکمیه باشد نه شبهه موضوعیه، یعنی مثبت اصل حکم فرعی باشد نه موضوع آن.  

 قیتطب  ای  استنباط  .4.4.3

به است  معتقد  خویی  و محقق  توسیط  صورت  به  اصولی  مسأله  از  شرعی  احکام  آوردن  دست 

دست آوردن احکام شرعی از آنها از طریق تطبیق کلی بر استنباط است بر خلاف قاعده فقهی که به

 (.  8. ص  ،1ق، ج1417جرئی است )خویی، 

قواعد اصولی آلی و ابزاری برای استنباط احکام است بر خلاف   ،حضرت امام خمینی  به تعبیر

است )خمینی،   استقلالی  فقهی که  قاعده6و    5.  ص   ،1، ج1382قاعده  فقهی  قاعده  ای (. درواقع، 

ابیم. ی است مشتمل بر حکم شرعی عامی که با تطبیق دادن آن، به احکام شرعی جزئی دست می

ای است که در بطن این احکام شرعی جزئی مصادیق آن حکم عام هستند. اما قاعده اصولی قاعده

خود حکمی عام دارد که از خلال تطبیق دادن این قاعده، احکام شرعی کلی مغایر با آن حکم عام 

بر استنباط می را  آن  وقتی  که  است  متضمن حکم شرعی عامی  طهارت  قاعده  مثال،  برای  گردد. 

تطبیق می نمیموارد خود  آن دست  با مضمون  مغایر  احکام دیگری  به  احکامی یدهیم،  بلکه  ابیم، 

می نتیجه  را  آن  مضمون  با  قاعده موافق  یک  که  ثقه  خبر  حجیت  قاعده  دادن  تطبیق  با  اما  دهد. 

آید. این حرمت مصداق اصولی است، مثلا حرمت عصیر عنبی زمانی که جوش بیاید به دست می

می استنباط  دیگری  از  یکی  اما  هستند  متغایر  دو  این  و  نیست  ثقه  خبر  حجیت   شود مضمون 

به همین خاطر، گفته می15تا    13.  ص   ،1ق، ج1426)ایروانی،   قاعده (.  شود که غایت و هدف 

های اجتهاد و استنباط است اما هدف قاعده فقهی بیان حکم حوادث جزئی )مرکز اصولی بیان شیوه
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 (. 11. ق، ص 1421مطالعات و تحقیقات اسلامى، 

 : (22، ص.  1ج  ق،1417شهید صدر دو اشکال به این وجه گرفته است )صدر، 

اصولی  1 قواعد  به  اختصاص  و  است  موجود  نیز  فقهیه  قواعد  از  بعضی  در  استنباط  مسأله   .

 ندارد. البته ایشان مثالی نزده است. 

اش این است که تفاوت بین آن دو ناشی  . اگر ملاک فرق بین این دو از این جهت باشد لازمه2

یقتضی  الشیء هل  النهی عن  از اختلاف کیفیت طرح بحث در مورد قاعده باشد. مثلا قاعده »إن 

شود و اما اگر الفساد« اگر به عنوان بحث از اقتضاء مطرح گردد آنگاه بطلان از اقتضاء استنباط می

عنها باطل است یا خیر، در این صورت مسأله تطبیق به این صورت مطرح شود که آیا عبادت منهی

دهد که فرق جوهری بین این دو چیز دیگری است و استنباط و شود. این ایراد نشان میمطرح می

 تطبیق از آثار آن است. 

   فقه  سرتاسر   در  انیجر  عدم  ای  انیجر   .4.4.4

 توان در سرتاسر ابواب فقه استعانت جست بر خلاف قاعده فقهی. از قاعده اصولی می

فقهیه از قواعد  این وجه آن است که بعضی  ارتباط دارند؛ مثلا   نیز  اشکال  فقه  ابواب  با جمیع 

 (. 18.  ق، ص1416)لنکرانی،  قاعده »لا ضرر« در عبادات، معاملات، عقود و ایقاعات جریان دارد

   تیماه تعریف و اساس  بر   ز یتما  .4.4.5

به نظر نگارنده، دیدگاه برگزیده آن است که تمایز قاعده فقهی با سایر عناوین مشابه را بر اساس 

که   دانستیم  حکم فقهی عامیماهیت و تعریف قاعده فقهی بنا نماییم. توضیح آنکه، قاعده فقهی را  

تمام ابواب فقه یا بسیاری از مسائل مربوط به آن   به یک باب معین از فقه اختصاص ندارد، بلکه

د، شو شود یا مسائل بسیاری از یک کتاب واحد را شامل میابواب که در کتب متعدد فقهی بحث می

است که محمول آن از فقه باشد، هر چند خودش یک حکم    با خصوصیت مذکور  ای عامیا گزاره 

نباشد کهفقهی  است  این  به  اصولی  از مسائل  فقهی  قاعده  تمایز  بنابراین،  نه حکم    .  اصولی  مسأله 

انتزاع شده است و نه از فقه شمرده می ای شود، بلکه صرفا واسطهفقهی است و نه از حکم فقهی 

)مکارمبه است  موضوع  برای  شرعی  حکم  ثبوت  ؛  12و    11.  ، ص 2، جق1411،  شیرازیمنظور 

 (. 349، ص. 1395علیدوست، 
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 هستند: سه رکنبنابراین، قواعد فقهیه مشتمل بر 

ای که محمول آن از فقه یا گزاره  اثبات یا نفی حکم شرعی فرعی تکلیفی یا وضعی عام .1

  .باشد، هر چند خودش یک حکم فقهی نباشد

از کتب مختلف فقهی    یاطراد و گستردگی این قواعد در جمیع ابواب فقه یا ابواب متعدد .2

. ص  ،2جهمان،  کتاب واحدی مثل کتاب القضاء یا صلات و غیر آن )ابواب متعددی از  یا  

 . (12و  11

  1یاز مستندات و مدارک فقه یبرخوردار .3

 تمایز قاعده فقهی از   بنیان قاعده فقهیه بر اساس این سه عنصر بنا نهاده شده و همین امور سبب

. شودمیباعث اختلال در ساخت قاعده فقهی    عناصر هر کدام از این    . فقدانگرددمی  سایر مفاهیم

رسد بعضی از وجوهی که به عنوان وجه تمایز قاعده فقهی با قاعده اصولی ذکر به علاوه، به نظر می

باشد نه خود تمایز. به   2گردیده، در واقع نتیجه این تمایز جوهری میان قاعده فقهی با قاعده اصولی 

 گردد.  عمده آنها مورد نقد و اشکال واقع می ،همین خاطر

اند قاعده فقهی  از این رو، هیچ لزومی ندارد که هر آنچه را فقها در کتب قواعد فقهیه گرد آورده

، اما حق آن است که این بنامیم، زیرا برخی از این قضایا اگر چه با عنوان قاعده فقهی معروف شده

امور از ماهیت دیگری برخوردار بوده، اما از باب مناسبت و استطرادی در ضمن قواعد فقهی مورد 

گرفته قرار  مثبتبحث  که  معرفات«  الشرعیة  »العلل  قاعده  مثل  نافی  اند،  فقهی   یا  شرعی  حکم 

-شود اما نه به عنوان یک قاعده فقهی، بلکه بهنیست. گاهی نیز در فقه از برخی قواعد بحث می

قاعده که عنوان  مرجوح«  ترجیح  »قبح  قاعده  مانند  است،  انتفاع  قابل  علوم  تمام  در  که  کلی  ای 

ای عقلی است، یا مثلا قاعده »الأحکام تابعة للمصالح و المفاسد« که از قاعده کلامی »أفعال قاعده

شود. امثال این قواعد سبب صعوبت در ارائه وجه الله تبارک و تعالی معلّلة بالأغراض« استفاده می

 سایر مفاهیم گردیده است.   ازتمایز قاعده فقهی 

 انگاری کتب قواعد فقهیه . الگوی قاعده5

 با بررسی کتب قواعد فقهیه، دو روش عمده در پرداختن به این قواعد قابل اشاره است: 

 
 . این امر در گفتار پیشین مورد بررسی قرار گرفت.  1

 . که مبتنی بر تعریف و ماهیت قاعده فقهی است. 2
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تحت عنوان   دارد   فقهی  که ماهیت  ی. توجه به معنای لغوی قاعده؛ در این روش، هر گزاره عام 1

است.   گرفته  قرار  بحث  مورد  مذکور  قاعده  الفوائد»   کتاب  درروش  و  دنبال   اولشهید    «القواعد 

 شده، و پس از ایشان نیز توسط بعضی از فقهاء ادامه یافته است.  

تمایز قواعد فقهی از اصولی و ،  نسبت میان قواعد فقهی با یکدیگر،  . معرفی، تعیین حدود و قلمرو2

قواعد. در این روش که با ظهور و بروز شیخ انصاری در صحنه این  ارائه یک تعریف جامع برای  

فقیهان قرار گرفت و  استنباطی مورد توجه  فقهی به عنوان یک عنصر  فقاهت آغاز گردید، قواعد 

فقهی شد.   قاعده  به  نگرش عمیق  نوع  به یک  به منجر  اختصاص روش دوم  اهمیت و  به  باتوجه 

 پردازد.  نفس قواعد فقهیه، نگارنده در اینجا به معرفی و تبیین روش دوم می

فقها برای    نانوشته  توان الگو و روشبا مراجعه به کتب مربوط به قواعد فقهی میتوضیح آنکه؛  

ارائه یک قاعده عام فقهی را کشف نمود. در این راستا، فقها برای اثبات قاعده بودن یک قضیه در 

می عمده  مبحث  چند  به   ،یراز یشمکارمق؛  1416  ،یلنکران  ق؛1419  ،یبجنورد)  پردازندفقه، 

   :ق( 1411

 )مفاد قاعده(مراد و مضمون قاعده  .1

  ادله و مدرک قاعده .2

 کلیت، دامنه و گستره تطبیق آن در فقه و موارد جریان آن در کلام فقها .3

اگرچه در کتب قواعد فقهیه، نکات و مباحث پیرامونیِ دیگری نیز تحت عنوان تنبیهات یا مانند 

گردد، اما آنچه در ساخت و ایجاد یک قاعده فقهی نقش اساسی آن در مورد قواعد فقهیه ارائه می

گردد، همین سه مبحثی است که سازد و درواقع با تبیین آن، قاعده بودن یک قضیه اثبات میایفا می

، به این معنی کاربرد فقهی داشتهاولا،  ای باشد که  گونهای در فقه بهاشاره شد. اگر مراد و مفاد قضیه 

که محمول آن از   ای باشدگزاره  ای   بوده  عام  یوضع  ای  یفیتکل  یفرع  یحکم شرعکه مثبت یا نافی  

محکمی برخوردار   و مستندات فقهی   از ادله ، ثانیا،  نباشد  ی حکم فقه  کیفقه باشد، هر چند خودش  

ای که بتوان در تمام ابواب فقه یا بسیاری گونهکلیت و گستردگی لازم را دارا باشد، به  ثالثا،  بوده، و

شود یا مسائل بسیاری از یک کتاب از مسائل مربوط به آن ابواب که در کتب متعدد فقهی بحث می

تبیین و اثبات سه ای را قاعده فقهی نامید.  توان چنین قضیهواحد آن را متمسک قرار داد، آنگاه می

از این رو، انگاری، همواره از سوی فقها تبعیت شده است.  امر مذکور به عنوان روشی برای قاعده
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و وجه تمایز آن با سایر مفاهیم    به نظر نگارنده، این الگو که در واقع ریشه در تعریف قاعده فقهی

 نیز مورد استفاده قرار گیرد.  نوینقواعد فقهیه  استخراج و اصطیادتواند برای  دارد، می مشابه

آیت معاصر،  فقیه  نمونه،  بررسی  برای  به  وقتی  الفقهیة«  »القواعد  کتاب  در  شیرازی،  مکارم  الله 

ابتدا چنین میقاعده »لاحرج« می  المتأخرین پردازد، در  اشتهر بین الأصحاب لا سیما  گوید: »قد 

خصوص علمای متأخر چنین مشهور منهم الاستدلال بهذه القاعدة فی کثیر من الموارد؛ میان علما به

شده که به این قاعده در بسیاری از موارد برای نفی بسیاری از تکالیفی که مستلزم عسر و حرج 

(. ایشان با این بیان درصدد تبیین 159، ص.  1ق، ج1411شیرازی،  کنند« )مکارماست استدلال می

 پردازد: کاربرد این قاعده در ابواب متعدد فقهی است. او در ادامه به دو مقام می اطراد و گستردگی

 مدارک و مستندات قاعده از جمله آیات و روایات  .1

 های به کار رفته در آن مفاد قاعده و واژه .2

 پردازد.سپس در قالب تنبیهات به چند نکته دیگر پیرامون قاعده می

انگاری فقهی باید مورد توجه قرار بگیرد، مفاد، مدارک و از این رو، عمده مباحثی که در قاعده

-گستره تطبیق آن قاعده بوده و از رهگذر همین مباحث، قاعده فقهی بودن یک قضیه اثبات می 

ای و گردد. آنگاه بعضی از مباحث دیگری که مختص به همان قضیه خاص است، ذیل هر قاعده

گیرد. برای مثال، تنبیهاتی که ذیل قاعده »لاحرج« مورد تحت عنوان تنبیهات مورد بررسی قرار می

 (: 209-186، صص. 1مداقه قرار گرفته است عبارتند از )همان، ج

 سازد؟ ای وارد میآیا کثرت تخصیصات وارده بر این قاعده، به آن خدشه .1

 آیا حرج شخصی مراد است یا حرج نوعی؟  .2

 حکم تعارض دلیل نفی حرج و نفی ضرر چیست؟  .3

 شود؟آیا قاعده »لا حرج« شامل عدمیات نیز می .4

 آیا نفی حرج به صورت رخصت است یا عزیمت؟  .5

 عسر و حرج بر اساس اشخاص، حالات و امکنه، مختلف است.  .6

ای، سه بحث عمده پیرامون مفاد، مدارک و نتیجه آنکه، در بررسی امکان قاعده بودن هر قضیه

گردد، آنگاه سایر مباحثی که با قاعده مذکور مرتبط است تحت گستره تطبیق آن در فقه مطرح می
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قرار می تحلیل  مورد  دیگری  مشابه  عناوین  یا  تنبیهات  از عنوان  مباحث، حاکی  این  نتیجه  گیرد. 

 ظرفیت قضیه مورد نظر به عنوان یک قاعده عام فقهی خواهد بود. 

 گیرینتیجه

اگرچه قواعد فقهیه همواره تأثیر بسزایی در اجتهاد و استخراج احکام مختلف در سرتاسر مباحث 

این  اما  است.  نشده  ارائه  فقهی  بودن قضایای  قاعده  اثبات  برای  الگویی  و  اما روش  داشته،  فقهی 

انگاری در فقه از یک سازوکار و الگویی مشخص سخن به معنای عدم برخورداری فرآیند قاعده

الگوی  یک  از  همواره  فقهیه  قواعد  کتب  در  یا  فقهیه  قواعد  از  بحث  هنگام  در  فقها  بلکه  نیست، 

تبعیت نمودهنانوشته به نظر میای  نیز اند.  الگو ریشه در تعریف و ماهیت قاعده فقهی و  این  رسد 

 وجه تمایز آن با مسأله فقهی و قاعده اصولی و نیز سایر عناوین مشابه دارد. 

فقهی   قاعده  اینکه  به  توجه  اختصاص با  فقه  از  معین  باب  به یک  که  است  فقهی عامی  حکم 

ندارد، بلکه تمام ابواب فقه یا بسیاری از مسائل مربوط به آن ابواب که در کتب متعدد فقهی بحث 

اجتماع چند امر با هم در  د، بنابراین،  شوشود یا مسائل بسیاری از یک کتاب واحد را شامل میمی

 شود:انگاری یک قضیه فقهی میو قاعده  یک قاعده فقهی قاعده فقهی سبب تشکیل

 اثبات یا نفی حکم شرعی فرعی تکلیفی یا وضعی عام  .1

اطراد و گستردگی این قواعد در جمیع ابواب فقه یا ابواب متعدده از کتب مختلف فقهی یا  .2

 کتاب واحد 

 برخورداری از مستندات فقهی  .3

انگاری آنها نیز به خوبی  این امر با مراجعه به کتب قواعد فقهیه و استخراج الگو و روش قاعده

گیرد، قابل اثبات است، زیرا در کتب مذکور، وقتی یک قاعده فقهی مورد بررسی اجتهادی قرار می

می بررسی  قاعده  آن  ذیل  که  مباحثی  علاوه، عمده  به  شد.  اشاره  که  است  بحثی  سه  همین  شود 

عنوان  تحت  و  مذکور  امور  ضمن  در  یا  بعد،  نیز  است  قاعده  هر  به  مختص  که  دیگری  مباحث 

 گیرند.  تنبیهات یا عنوان مشابه مورد تحلیل و بررسی قرار می

آورده فقهیه گرد  قواعد  فقها در کتب  آنچه را  ندارد که هر  لزومی  بنامیم، هیچ  فقهی  قاعده  اند 

، اما حق آن است که این امور از زیرا برخی از این قضایا اگر چه با عنوان قاعده فقهی معروف شده

پذیرش شده برای انتشار













ضمن قواعد فقهی مورد بحث   ماهیت دیگری برخوردار بوده، اما از باب مناسبت و استطرادی در

گرفته میاند قرار  گردید،  معرفی  که  الگویی  با  رو،  این  از  پالایش .  را  فقهیه  قواعد  مباحث  توانیم 

نماییم که کدام  قاعده نموده و مشخص  فقهیه ذکر شده، حقیقتا  قواعد  قواعدی که در کتب  از  یک 

 یک از باب مناسبت و به صورت استطرادی در این کتب مطرح شده است. فقهی است و کدام 

با توجه به تأکید برخی نویسندگان قواعد فقهیه بر استقلال این قواعد از مسائل علم فقه و علم 

بر  فقهیه  استقلالی، تنقیح و تهذیب مباحث قواعد  فقهیه به صورت  ارائه علم قواعد  لزوم  اصول و 

از مباحث فقهی، اصولی و  بیشتر قواعد فقهی  استقلال هر چه  به  الگویی که معرفی گردید  اساس 

علوم دیگر کمک نموده و باعث ارائه و طرح علم قواعد فقهیه به صورت مستقل و مجزا از علم فقه 

فقه می اصول  پیشنهاد میو علم  اساس،  بر همین  معرفی گردد.  که  الگویی  با  فقهیه  قواعد  تا  شود 

زمینه   اصول،  و  قواعد  سایر  از  قواعد  این  پالایش  از  پس  و  گرفته  قرار  بازخوانی  مورد  گردید 

 تأسیس علم قواعد فقهیه به صورت مستقل و منسجم قراهم آید.
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